
پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:15/00- 14/30

11 چهارشنبه 4 بهمن 1396 | سال پنجم | شماره 1329 روایت نو   www.shahrvand-newspaper.ir  

وارهدامگه حادثه

روایت از روزگاران

 نادیده های عکس ها 
 دارالایتام خوی، 136  سال پیش

پناهگاهی وقفی بر سر کودکان یتیم

این عکس که 22  ســال پیش از پیروزی جنبش 
مشــروطیت ایران گرفته شــده اســت، دارالایتام 
)عجز( خوی را در  سال 1302 قمری نشان می دهد. 
دســته هایی از پســرکان و دخترکان با لباس هایی 
یکســان همراه با احتمالا گردانندگان آن دارالایتام 
وقفی روبه روی دوربین نشسته یا ایستاده اند تا سندی 
روشن از کوشش های واقفان و نیکوکاران ایرانی در 
تاریخ برجای گذارند. این عکس، مــا را به روزگاری 
می برد که این منش جوانمردی ســکه رایج زمانه 
بوده است »گر دســت فتاده ای بگیری مردی«! چه 
دردناک است جماعت کودکاک بی سرپرست و یتیم 
را در کوچه ها و گذرها ببینی و بی آن که کاری انجام 
دهی، بگذری. چنان صحنه هایی دل هر انسانی را به 
درد می آورده اســت. آدم هایی در آن روزگار، حدود 
یک صدوسی وپنج سال پیش، به این نتیجه رسیدند 
که این پدیده نه تنها دردناک اســت، که، موجبات 
ســرافکندگی اهالی مملکت را نیز فراهم می کند ... 
اینگونه شد که به پا خواســتند. نواهایشان گویی از 
راهروهای تاریخ گذشته و به امروز رسیده است »میرزا 
علی اکبر! نظاره این بی نوایان و یتیمان و دیوانگان در 
شهر، دلم را به درد آورده ... حاج ابراهیم آقا! چند تن 
از تجار بزرگ شــهر را می شناسم که می توان با آنها 
موضوع را مطرح کرد. موافقی با هم تدبیری کنیم؟« 
اینچنین شــد که نیکوکاران و واقفان شهر کوچک 
خوی متحد شدند تا از آن کودکان سرپرستی کنند.  
بنیان گذاران امور جدید خیریه و موسســات نوین 
عام المنفعه در آن روزگار،  از میان گروه هاي گوناگون 
اجتماعي برخاســته بودنــد. از آن جمله صاحبان 
حکومــت و مالکان بــزرگ، همچنیــن گروه هاي 
روشنفکر و اندیشمندان بودند که متأثر از شنیده ها 
و دیده هاي خود در کشورهای اروپایي در پی بستری 
مهیا که در هنگامه شــکل گیری جنبش مشروطه 
در کشور فراهم آمده بود، کوشش های واقفانه خود 
را در مسیر نگهداری و رسیدگی بخش های ضعیف 
و نیازمنــد جامعه به کارگرفتند و کــودکان یتیم و 
بي سرپرســت از مهمترین آنان به شمار می آمدند. 
عکــس برجای مانــده از دارالایتام خــوی در دوره 
قاجار، نادیده ها و ناگفته هایی بســیار در خود دارد؛ 
از نگاه های حاضران در عکس می توان نشــانه هایی 
یافت... عکس هــا نادیده هایــی در خــود دارند ...

اسماعیل بزاز و مسجد وقفی
وقف در فرهنگ ایرانی، از نخستین کارهایی به شمار 
می آید که پاره ای انســان ها هنگام به انجام رساندن 
اندیشه های نیکوکارانه بدان روی می آورده اند. ایرانیان 
از دیرباز آموخته بودند هنگام یاری رســانی به دیگر 
هم میهمانان شان، بیش و پیش از آن که به صدقه دادن 
به شیوه مستقیم و انفرادی بپردازند، بنیادهایی وقفی 
مستقر کنند تا بر پایه ســودمندی های ماندگار آن 
بنیادهای نیکوکارانه، مردمان نیازمند و تهیدســت 
بهره مند شــوند. آیین وقف که در این میانه به عنوان 
سنتی ریشه دار در فرهنگ ایرانی همواره با پیدایش 
نهادها و بنیادهایی نیکوکارانه پیوند می یافته، بسیار 
مورد توجه بوده اســت. ایرانیان از همین رو بود که به 
آیین وقف توجهی بسیار داشــتند. آنان زمانی که از 
مالی بسیار بهره مند بوده یا به دست می آوردند، به ویژه 
در دوران کهنسالی بر آن می شدند یادگارهایی وقفی 
از خود بر جای گذارند. کسانی در این میانه بودند که 
چندان بــه کارهای نیکوکارانه آوازه نداشــتند اما در 
پی دگرگونی هایی که در زندگی شــان رخ می داد، به 
این گونه کارها روی می آوردند. وقف، در این شــرایط، 
در دسته نخستین کارهایی جای می گرفت که چنین 
اشخاصی انجام می دادند. نمونه هایی بسیار در تاریخ 
معاصر ایران می شناسیم. »اســمعیل بزاز«، یکی از 
افرادی به شــمار می آید که این گونه بود که برخلاف 
شیوه همیشگی زندگی اش، ســرانجام با سنت وقف 
و نیکوکاری پیوند یافت. عبدالله مســتوفي در کتاب 
»شــرح زندگاني من، یا، تاریخ اجتماعي و اداري دوره 
قاجاریه« درباره وی می نویسد »اسمعیل بزاز، چنانکه 
از لقبش پیداست، بزاز و طبیعة مرد خوشمزه اي بود. 
ابتداء در مجالس رفقاي خود ... آنها را مي خنداند. کم کم 
کارش بالا گرفته، در مجالس اعیان هم حاضر مي شد و 
حضار را سرگرم مي کرد. بالاخره با داشتن کسب بزازي، 
یکي از سردســته هاي عمله طرب و شاه شناس شد. 
در این دوره شغل مطربي کار شریفي نبوده و آنها که 
باین کسب مي پرداختند، مردمان آبرومندي نبودند. 
اسمعیل بزاز مردي شــریف و از پستي هاي مطربي 
گریزان و استقبال او از این کار از راه عشق ب]ه[ لودگي 
بود. چنانکه با داشتن دسته مطرب، کسب اصلي خود 
بزازي را ترک نکرده بود. انعامي که مردم باســمعیل 
بــزاز مي دادند، غیر از باجي بود که کریم شــیره اي از 
آنها مي گرفت. الحق اسمعیل بزاز هم نسبت بآنها که از 
قبلشان استفاده کرده بود، حقشناسي شایاني مي کرد و 
بمدح و ثناي خود آنها را خشنود مي نمود. این شخص 
در آخر عمر بمکه رفت و مسجدي ساخت و از اموالش 
موقوفه اي براي آن مقرر داشت. خیابان اسمعیل بزاز که 
این مسجد در آن واقع و تا قبل از ناف بري هاي تازه اي 
که براي خیابان هاي شــهر کرده و اسم این خیابان را 
خیابان مولوي گذاشته اند، باسم او معروف بود. حاجي 
اسمعیل، با اینکه در این اواخر توبه کرده و بکسب قدیم 
خود اشتغال داشت، گلدان هاي نرگسش در شب عید 
براي اعیان مي رفت و اعیان هم عیدي او را نظر بخلوص 

او چرب تر از زمان سابق مي دادند«.

تشویق های شورانگیز حسین خان دره شوری 
به کودکی در تبعید 

جای سوخته ها سبز می شود
آبان روزگار| میانه های نخســتین دهه سده چهاردهم 
خورشــیدی؛ کشــتیبان را سیاســتی دیگر آمده است. 
زمانه بوی تندی و خشــونت می دهد »در زمان رضاشــاه، 
ایلی بودن و به ویژه قشــقایی بودن گناهی نابخشودنی بود 
و غالبا مجازات های کوچک و بزرگ در پی داشت. خشم ها 
و خصومت های ماموران نظامی با مــردم ایل نه چنان بود 
که به وصف درآید. این همه کینه توزی بی سبب نبود. نظام 
قدرت طلب پهلوی نمی توانست با جماعات مسلح و متحرکی 
که غرور قبیله ای و توان طغیان داشــتند سازگار باشد.« با 
این روایت محمد بهمن بیگی بنیان گذار آموزش و پرورش 
عشــایری در ایران و نویســنده در کتاب »اگر قره قاج نبود 
)گوشه هایی از خاطرات(« می توانیم دریابیم با چه تصویری 
روبه روییم؛ حکومــت پهلوی اول با سیاســتی دگرگونه از 
قاجارها بر آن اســت به ایلات ضرب شست نشان دهد »راه 
و رسم زندگی عشــایری با برنامه های مرکزیت خواه دولت 
ناهمآهنگ بــود. حکومت نظامی، برای آســودگی خیال، 
می خواســت که ایل را از حرکت بازدارد و ایل، برای کسب 
معیشت، چاره ای جز حرکت نداشــت. ]...[ گذشته از تضاد 
نظم نوین پهلوی با زندگی عشایری انگیزه های دیگری نیز در 
کار بود. قشقایی ها در جنگ جهانی اول با قشون امپراتوری 
انگلستان در جنوب ایران جنگیده بودند و همین را سرچشمه 
اصلی پریشــانی ها و گرفتاری های خود می پنداشتند. ]...[ 
دولتی ها برای سرکوب قشقایی بهانه دیگری داشتند و آن 
شورش عشایری ســال های 1307 و 1308 بود، شورشی 
که ساخته و پرداخته روش ظالمانه خودشان بود.« چندین 
شورش ایل ها و عشــایر، یورش های حکومت مرکزی را در 
پی آورد. آتشی بزرگ در بخشی مهم از جنوب و غرب ایران 
برافراخته شد. قشقایی ها در این میانه هرچند ارتش پهلوی 
را در چندین زدوخورد کوچــک و بزرگ درهم کوبیدند، اما 
ایستادگی هایشــان سرانجام درهم شکســت. آن گونه که 
بهمن بیگی روایت کرده است صولت الدوله، ایلخان قشقایی 
به همراه کلانتران و کدخدایان قوم و قبیله به تهران تبعید 
شدند »پدرم ]نیز[ از تبعیدشــدگان تهران بود.« رویارویی 
حکومت و ایل قشقایی اما بدین جا پایان نیافت »تا زمانی که 
مستوفی الممالک، آقای رجال ایران و تنها یار و یاور قشقایی ها 
در حیات بود اوضاع تبعیدی ها دردناک نبود ولی همین که 
این مرد درگذشت روزگار همه شــان تیره گشت. ایلخانی 
به زندان رفت و دیگــر بازنیامد. فرزنــدش در زندان ماند و 
دیگران گرفتار حبس ها و شکنجه های مخوف شدند.« این 
کشاکش ها، درگیری ها، کشــتارها و توقیف ها از تهران به 
فارس و میان خانواده های مردان قشقایی نیز رسید »سه تن 
از زنان بی سواد، بی گناه و شــهرندیده ایل را نیز اسیر و آواره 
تهران ســاختند: با این گمان نادرست که برای بقای یکی از 
دسته های کوچک یاغی ها نان و آذوقه فرستاده اند. مادر من 

یکی از این زنان بود.«
ماموران حکومتی، تبعیدی ها را در شرایطی »مفلوک و 
تب آلود« به پایتخت آوردند. روزگار تبعیدی ها در تهران به 
سختی می گذشت »ما را در تهران در یک طویله جای دادند. 
به هر خانواده فقط یک اتاق رسید. یک اتاق کاهگلیِ تاریک 
و داغ با دو سه ســوراخ هواکش و چند آخور. ما فاصله دور و 
دراز بهشــت و دوزخ را در پنج شبانه روز پیمودیم.« تیغ تیز 
و برنده حکومت پلیسی بر ســر آنان بود؛ ماموران شهربانی 
»کاروان اسیران« را هر آن در نظر داشتند »ما اجازه آه و ناله 
نداشتیم. حق گریه و زاری نداشتیم. گریه بلند ممنوع بود. 
فرمان داده بودند که دعا کنیم. به کســانی که به چنان روز 
سیاهمان انداخته بودند دعا کنیم و طول عمرشان را از خدا 
بخواهیم.« تندی های یک وکیل باشــی )هم تراز گروهبان 
امروزی( در میان ماموران شهربانی، در واکنش به گریه های 
ناگهانی و ناخواســته دخترکان، به خوبــی در یاد محمد 
بهمن بیگی مانده اســت »مگر از جنایت های شوهرهاتان 
خبر ندارید؟ مگر نمی دانید که این بی همه چیزها سربازان 
وطن را کشته اند. می خواستید یک مرتبه هم برای ما گریه 
کنید. ]...[ همه تان ســزاوار قتل عام هستید. بروید، ممنون 
خدا باشــید و برای ســلامتی اعلیحضرت دعا کنید. بروید 
و این بچه گرگ ها را به مدرسه بفرستید، شاید آدم شوند.« 
همین تندی های وکیل باشی اما گویی راهی تازه پیش پای 
کــودکان خانواده های تبعیدی ایل در تهران گشــود »من 
چند هفته پس از صدور فرمان وکیل باشی به مدرسه رفتم. 
به کارخانه آدم سازی رفتم. زحمت زیاد کشیدم. رنج فراوان 
بردم بلکه آدم شــوم.« آن گونه که بهمن بیگی روایت کرده 
است، او نخستین کودک قشــقایی بود که در کلاس های 
ابتدایی شاگرد اول می شد. دیگر تبعیدی ها سیل تبریک ها 
را بدین ترتیب به ســوی خانواده اش روانه کردند؛ وضعیتی 
که در روزگار دشــوار تبعید و فشــارهای حکومت پلیسی، 
خوی مردم دارانه و نیک اندیشــانه مردمان ایل را می نمایاند 
»قشقایی ها در روزگار ســختی و مشقت یکدیگر را دوست 
می دارند. همه تبعیدی ها از پیشرفت درسی من خوشحال 

می شدند و به کسانم تبریک می گفتند.«
اما آنچه در میانه این دلخوشی های کوچک، بیشتر در یاد 
آن کودک تبعیدی مشــتاق دانش آموختن ماند و مسیری 
درخشان پیش رویش گذاشت، تشــویق شورانگیز کلانتر 
مشهور ایل بود؛ حســین خان دره شوری »این مرد عزیز که 
پس از صولت الدوله مقتدرترین شخصیت قشقایی بود و به 
همین دلیل هم پس از چندی تیرباران گشت از موفقیت من 

بیش از دیگران شادمان شد.«
بهمن بیگی روزی را به یاد می آورد که در راه بازگشت از 
مدرسه با فرستاده حسین خان دره شوری روبه رو می شود 
»جوان زبده ای بود. دستور داشت که مرا به خانه اربابش که 
نزدیک مدرسه بود ببرد.« او در خانه خان با تصویری روبه رو 
می شــود که تنها یک کودک ایل ارزش آن را درمی یافته 
اســت؛ کلانتر دره شــوری به همراه میهمانانی، همگی از 
کلانتران ایل قشــقایی »میزبان پرجلال و نامدار، برخلاف 
معمول و انتظــار، به احترام من که کودک یازده ســاله ای 
بودم از جا برخاســت و با لحنی مهربــان از همه میهمانان 
خواســت که از جا برخیزند و آن گاه گفــت: به اولین بچه 
قشقایی که خوب درس می خواند احترام کنید تا بچه های 
دیگر قشــقایی هم خوب درس بخوانند. من دستور داده ام 
که پسرم جهانگیر را از ایل به تهران بیاورند که درس بخواند. 
ما از شهرها عقب افتاده ایم. از عشایر دیگر هم جلو نیستیم. 
مدت هاست که بچه های بختیاری تحصیل می کنند. عده ای 
از آنها را به خارجه فرستاده اند.« این توجه خان پرآوازه ایل 
قشــقایی در آن هنگامه ســختی و تبعید، همچون بارش 
باران بر زمین خشکســال، نویدی زندگی بخش و یاریگر 
همراه مــی آورد؛ گویی قحطی را با خــود می برد »کلانتر 
متواضع و هوشــمند طایفه دره شــوری مرا در کنار خود 
نشاند. پیشانیم را بوســید. دفترم را دید. خطم را پسندید 
و گفت: پدرت اســیر بود. مادرت را هم به اسارت آوردند. از 
همه جا خبر دارم. داروندارتان به غارت رفته است. از هستی 
ساقط شده اید. چیزی برایتان نمانده است. صاحب بهترین 
سفره ها و زیباترین اسب های قشقایی بودید و حالا در اتاقک 
تاریک یک طویله زندگی می کنیــد. ولی فرزند، برای تو بد 
نشده اســت. اگر خوب درس بخوانی جای سوخته ها سبز 

می شود.«
ادامه روایــت بهمن بیگــی نشــان می دهد مجلس 
دوست داشتنی خان دره شــوری چه پیامدی در زندگی 
آن کودک تبعیدی داشــته و راهی به سوی قله فراروی 
او می گشوده اســت »مژه هایم  تر بودند. بغض گلویم را 
گرفته بــود. بغض گلوی همه را گرفته بــود. ]...[ من آن 
روز را هیچ گاه فراموش نکرده ام و نمی کنم. هنوز بوســه 
افتخاربخش این انســان صادق و صمیمی را بر پیشانی 
خود احســاس می کنم. هنوز آهنــگ پرطنین کلام و 
ارتعاش هیجان انگیز صدایــش را در گوش دارم. ]...[ آن 
روز برای من یک روز تاریخی بــود. روزی بود که گویی 
تکلیف روزهای دیگر عمرم را مشــخص می کرد. ]...[ از 
آن روز به بعد چشــم انداز تازه ای پیش روی داشتم. راهم 
معین بود، راهی قشــنگ که از میان سرزمینی دلکش 

می گذشت و به سوی قله ها می رفت.

اجاره نشــینی، از پدیده های نو در تاریخ ایران به 
شمار می آید، از آن رو که دستیابی به خانه به عنوان 
یکی از نیازهای نخســتین و مهم زندگی انســان 
در جامعه روستایی یا شــهری، در روزگار گذشته 
دشوار نبوده است. مسأله زمین و ارزش افزوده آن، 
رشــد بی اندازه جمعیت و محدودیت گستره های 
جغرافیایی به ویژه در شــهرها در سده های اخیر، 
هم راســتا و هم تراز با گســترش فقر به عنوان یک 
پدیده گسترده اجتماعی در سرزمین ایران، پیدایش 
و گســترش اجاره نشــینی را به عنوان یک پدیده 

اجتماعی و اقتصادی در پی آورده است. 
تهران از میانه های دوره قاجار که جمعیت شهر 
افزایش و کوچ به آن گســترش یافــت، آرام آرام به 
بستری مناســب برای رشد اجاره نشینی بدل شد. 
منصوره اتحادیه )نظام مافی( در نوشــتار »رشــد 
و توســعه شــهر تهران در دوره ناصری )1320-
1269ه.ق(« در کتاب »اینجا طهران است« درباره 
بسترهای پیدایش اجاره نشینی در تهران میانه های 
روزگار قاجار می نویسد »کمبود مسکن در تهران، 
باعث می شد افراد مختلف، قسمتی از خانه خودشان 
را که احتمالا فقط یــک اتاق بود، اجــاره بدهند. 
پلاک ]پزشک اتریشی دربار ناصرالدین شاه قاجار[ 
می نویسد: ثروتمندان مســتاجر نداشتند و فقط 

غریبه ها و کسانی که محلی نبودند، خانه دیگران 
را اجاره می کردند. به نظر می رســد خارجیان نیز 
بسیاری اوقات خانه اجاره می کردند. بعضی از افراد 
تا 10 مستاجر داشتند و صاحب خانه با مستاجرین 

خود، یک جا زندگی می کرد.«
همه بخش های جامعه اما گویا به اجاره داری در 
شهر علاقه نداشته اند »بازاریان مستاجر نداشتند، 
شاید به دلیل این که از وضع مالی بهتری برخوردار 
بودند. نجم الملــک ]یکی از معلمــان دارالفنون[ 
می نویسد: »تجار و ارباب قلم ... هیچ اجاره نشینی 
به خانه خود راه نمی دهند.« و یــک زن، یک یا دو 
طفل، یک کنیــز، یک خدمــت کار، و یک نوکر یا 
خانه شاگرد داشتند. اقلیت های مذهبی نیز ظاهرا 
مستاجر نداشتند«. اتحادیه سپس به آن دسته از 
تهرانی ها اشاره می کند که ناگزیر می شده اند خانه ها 
یا اتاق های خود را اجاره دهند »عده ای از »نوکر« ها 
و »مستخدمین« مستاجر داشتند، چون حقوقشان 
کفاف زندگی شان را نمی داد. البته استثناهایی هم 
بودند، مانند مســتخدمان معیرالممالک، یا آشپز 
شاه در عودلاجان یا الماس بیگ، فراش باشی مهد 
علیا، مادر ناصرالدین شــاه، که مستاجر نداشتند. 
پلاک می نویسد: بســیاری از مستخدمان، حقوق 
نمی گرفتند و به امید انعام زندگی می کردند. حقوق 

یک مســتخدم، که برای فرنگی ها کار می کرد، دو 
تومان ونیم در ماه بود و مســتخدمان یک ایرانی، 
بین 8 الی 10 تومان در ســال، به عــلاوه مقداری 
گندم، برنــج، و خوراک مجانی، عایدی داشــتند. 
بروگــش آلمانی کــه در 1860 م در ایران ســفر 
می کرد، فهرست حقوقی را که مستخدمان دریافت 
می کردند، آورده اســت. طبق آمار نجم الملک در 
 سال 1286 ه.ق تعداد مردان خدمتکار 10.568 و 
زنان خدمتکار 3.8.2 نفر، غلام ســیاه 750 و کنیز 
3.525 نفر نوشته شده اســت.« بررسی های این 
تاریخ نگار از وضــع جمعیتی و آمــار خانه های 
تهــران، تصویری روشــن از اجاره نشــینی در 
محله های گوناگون تهران به  سال 1286 قمری 
ارایه می دهد »در این تاریخ 20درصد خانه های 
تهران مســتاجر داشــتند. ولــی در ارگ اکثرا 
مستاجر نداشــتند. در چال میدان، طبقه نوکر، 
بیشــترین تعداد مســتاجر، 23درصد را داشت 
و در عودلاجــان، رعایا با 29درصد، بیشــترین 
میزان مســتاجر را داشــتند.  درصد مستاجر در 
محــلات مختلف، از ایــن قرار بــود: عودلاجان 
24درصد، محله بازار 9درصد، سنگلج 27درصد، 
در چالمیدان 20درصد. طبــق آمار نجم الملک 
در 1286ه.ق، 8/30درصــد جمعیــت تهران، 

اجاره نشــین بوده اند، که می شــود گفت وضع 
مسکن در این فاصله بدتر شــده و خانه به اندازه 
کافی ساخته نشده بود.« »بین سال های 1269 
تا 1286ه.ق، تعداد خانه 685دســتگاه افزایش 
می یابد، درحالی که جمعیت 21.3.4 نفر اضافه 
می شود.« به روایت منصوره اتحادیه »در 1286 
بالاترین میزان اجاره نشینی در چال میدان، که، 
فقیرترین محله ها بود و نیز در خارج از شهر، رخ 
می نماید.« زمانه اما با دگرگونی های بسیار همراه 
بود، به گونه ای که رشد اجاره داری و اجاره نشینی 
را حتی در محله های ثروتمند به همراه آورد »در 
این فاصله وضع ارگ تغییر کرده و اجاره نشینی 
در آن جا رواج یافته بود، درحالی که قبلا بســیار 
قلیل بود. آمار 1320 ه.ق، درباره اجاره نشــینی، 
مطلبی نــدارد، ولی می توان حــدس زد همین 
روند ادامه داشته است. در این زمان، به مالکیت 
مشترک خانه برمی خوریم که بدون شک قبلا نیز 
وجود داشته است. تعدادی از افراد بیشتر از یک 
خانه داشتند، ولی تعداد خانه ها مشخص نیست؛ 
البته عده ای نیز صاحب چنــد خانه در محلات 
مختلف شــهر بودند، مانند شمس المعالی که 1 
خانه در دولت، 2 خانه در ســنگلج، و 2 خانه در 

محله بازار داشت.«

  پیدایش و گسترش اجاره نشینی در تاریخ معاصر تهران  

اجاره نشین های چال میدان
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»روزی درحال  روزبه رهنما/ روزنامه نگار| 
عبور از قیصریه نجف، عــده ای از اهل علم را دیدم 
که در محلی تجمع کرده اند ... دیدم کسی با چوب 
ایستاده و کتاب هایی را به حراج گذاشته است ... یک 
مقدار که ایستادم دیدم بیشتر این ذخایر اسلامی و 
شیعی را شخصی به نام کاظم با پول زیادی می خرد 
... سوال کردم این شخص کیست؟ گفتند: او نماینده 
کنسول انگلیس در بغداد است. به فکر افتادم ... یا 
قصد از بین بردن آنها را دارند و یا می خواهند منابع 
دست اول شیعی را که در اختیار برخی از علما بوده 
جمع آوری کنند تا ما به آنها دسترسی نداشته باشیم 
نظیر کتاب مدینه العلم شیخ صدوق که ایشان در 
حدیث نوشته و بسیار مفصل بوده. اگر این کتاب 
الان در دســترس ما بود شاید نیازی به دیگر کتب 
اربعه شیعه نبود ناســخ کتب اربعه شیعه می شد؛ 
ولی قریب 400-500 سال است که دیگر رد پایی 
از آن در دست نیست«. همین رخداد ناگهانی، بستر 
شکل گیری سومین کتابخانه بزرگ جهان اسلام 
را فراهم آورد! کتابخانه ای که امروزه فخر اســلام و 
ایران بوده است و دستاورد کوشش های سترگ یک 
مرجع تقلید و واقف بزرگ به شمار می آید. کتابخانه 
آیت الله مرعشــی نجفی بدین ترتیــب میراث دار 
بخشی بزرگ از دســتاوردهای علمی و فرهنگی 
تاریخ اسلام و ایران شد؛ همچنین به عنوان نمونه 
شاخص و کم نظیر موقوفات فرهنگی و علمی امروزه 

شناخته می شود.
نگینی در نزدیک بارگاه بانوی مطهر

به نزدیکی حــرم حضرت معصومه ســلام الله 
علیها که می رســی، تقریبا در صــد متری حرم، 
تابلوی کتابخانه نگاهت را به سوی خود می کشد. 
درون ایــن کتابخانه، گنجی بزرگ از نســخه ها و 
کتاب های خطی نهفته اســت و آدمی را به ژرفای 
تاریخ پرآشوب این ســرزمین می برد. با تماشای 
این گنج بزرگ می توانی دریابی ایرانیان مسلمان 
در سده های گذشته چه کوشش های سترگی در 
تولید علم و دانش داشته اند. همچنین می توانی به 
بزرگی مردی پی ببری که به تنهایی توانسته است 
چنین گنجی را گرد هم آورده، ســرانجام به دجله 
نیکوکاری بسپارد. کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 
از بزرگترین کتابخانه های کشــور ایران، در شمار 
کتابخانه های ملی ملک، مجلس شورای اسلامی، 
ملی و آستان قدس رضوی به شمار می آید. 75 هزار 

عنوان کتاب خطــی در بیش از 37 هــزار مجلد، 
امروزه پایه و اساس سرمایه این کتابخانه را تشکیل 
می دهد؛ کتاب های نفیس و یگانه ای که دانه دانه با 
وسواس بسیار بنیان گذار و واقف آن از سراسر جهان 
اسلام خریده شده و در مجموعه ای منحصربه فرد و 
بزرگ گرد آمده و سرانجام برای بهره گیری همگان 
تقدیم شده است. این نهاد بزرگ علمی-پژوهشی 

را چیزی شبیه معجزه نامیده اند؛ 
از آن رو که کوشــش یک فرد، 
به تنهایــی چنین گنجینه ای 
گران سنگ را برساخته است، 
مجموعه ای کــه پیدایش آن 
تنها در توان و اندازه یک دولت و 

حکومت می توانسته باشد.
نگاهی به تاریخ یک 

نیکوکاری بزرگ
آیــت الله مرعشــی نجفی، 
بنیان نخســتین کتابخانه را 
در  شــهر نجف گذارد و پس از 
گسترش آن، هنگامی که پس 
از پایــان دوران تحصیل علوم 
علمیه به شــهر قم بازگشت، 
آن گنج بــزرگ را نیز با خود به 
ایران آورد و در منزل شخصی 

نگاه داشت. این فرهنگ دوســت بزرگ با خرید و 
گردآوری دیگر نسخه های خطی، با مشکل کمبود 
جا برای نگهداری آنها روبه رو شد؛ از این رو پاره ای 
از کتاب ها را به کتابخانه دانشکده معقول و منقول 
دانشگاه تهران و برخی دیگر را نیز به کتابخانه های 
آســتان قدس رضوی، آســتانه حضرت فاطمه 
معصومه سلام الله علیها، آستانه حضرت شاه چراغ 
و آستانه حضرت عبدالعظیم علیما السلام و مدرسه 
فیضیه قم هدیه کرد. بسیاری از اهل علم و دانش با 
حضور در منزل وی از این گنج بزرگ و کم نظیر بهره 
می جستند. همین مسأله موجب شد بسیاری از 
پژوهش های منحصربه فرد دینی و علمی بر این پایه 
انجام شود. به عنوان نمونه آقا بزرگ تهرانی در تألیف 

کتاب »الذریعه« از کتابخانه مرعشی بهره بسیار برد 
و در جای جای کتاب به آن اشاره کرده است. 

آیت الله مرعشــی پس از بنیانگذاری مدرســه 
مرعشیه در قم، نخســت کتابخانه ای کوچک در 
دو اتاق مدرسه پدید آورد. او سپس به  سال1344 
خورشیدی، با جابه جایی مجموعه ای از کتاب های 
چاپی و بخشی از نسخه های خطی به طبقه سوم 
مدرسه مرعشــیه، کتابخانه 
جدیــد را پایــه گــذارد. او 
چهار ســال بعــد زمینی به 
مساحت  هزار مترمربع را که 
روبه روی مدرسه مرعشیه بود 
و کتابخانه در طبقه ســوم آن 
بود، خریــد و بدین ترتیب در  
سال1349 خورشیدی کلنگ 
بنای کتابخانــه ای بزرگ را بر 
زمین زد. ساختمان کتابخانه 
ســال1353  در   ســرانجام 
خورشــیدی در زمین کنونی 
گشایش یافت. این ساختمان 
در ســال ها و دهه های بعد با 
گسترش فیزیکی، بزرگتر شد 

تا به امروز رسید.
ساختمان کتابخانه در هفت 
طبقه، ســرمایه بزرگ کتاب های خطی، همچنین 
کتاب های کمیاب چاپی را به همــراه دیگر ذخایر 
فرهنگــی و بخش های خدمات رســانی جای داده 
است. نسخه های شگفت انگیز قرآن کریم، کتاب های 
دینــی و مذهبــی اســلامی و حتی دیگــر ادیان 
آسمانی، بخشی مهم از کتابخانه به شمار می آیند. 
نســخه ای از کتاب زبور حضرت داوود علیه السلام 
در کتابخانه مرعشــی وجود دارد که به هشت سده 
پیش بازمی گردد. همچنیــن قدیمی ترین کتاب 
خطی آن، نســخه ای از قرآن کریم بوده که پیشینه 
آن به  1300 ســال پیش رسیده و کتابت آن به امام 
رضا علیه السلام منسوب اســت. کتابخانه آیت الله 
مرعشی نجفی، به جز گنج بزرگ کتاب های خطی 

و چاپی، مجموعه هایی از یادگارهای تاریخی ایران 
همچون سکه، عکس، تمبر، اسطرلاب و دیگر آثار 
فلزی را در خود جای داده است. کتابخانه مرعشی 
در دهه های زیست پربار خویش میزبان بزرگانی از 
حوزه های گوناگون علم و دانش بوده است. نامدارانی 
چون عباس اقبال آشتیانی، بدیع الزمان فروزانفر و آقا 
بزرگ طهرانی از کسانی اند که بخشی از پژوهش ها 
و نگاشته های شــان با حضور در این گنجینه بزرگ 

پدید آمده است. 
 روایت هایی 

از کوشش های افسانه وار بزرگ مرد
ایرانیــان در تاریــخ دیرینه خویــش با کتاب 
هم نشینی بسیار داشته اند. آنان در پی کوشش های 
علمی شان به ویژه در سده های زرین تمدن اسلامی 
توانســتند ســرمایه ای بزرگ از کتاب هایی را در 
گســتره های گوناگون علم و دانــش فراهم آورند 
که امروزه زینت بخــش کتابخانه های بزرگ ایران 
و جهان به شمار می آید. آیت الله مرعشی نجفی از 
میراث داران این سرمایه بزرگ است. او را بزرگترین 
فرهنگ بان میراث اسلامی نام نهاده اند و چه نیکو 
نامی برای این میراث دار گنجینه کم نظیر دانش ها 
و علوم ایران و اســلام اســت. روایت هایی بسیار 
درباره روش های این فرهنگ ور و واقف بزرگ برای 
خرید و گردآوری نســخه های خطی وجود دارد. 
آن گونه که بررسی ها نشان می دهد پایمردی های 
شگفت انگیز آیت الله مرعشــی برای دستیابی به 
نسخه های خطی تا آن جا بوده که حتی برای وی 
مسأله ساز نیز می شده است. آن گونه که روایت ها 
نشــان می دهد او برای خرید یک نســخه خطی 
لباس خویــش را به امانت می گــذارد یا حتی در 
درگیری با نماینده کنسول انگلیس در عراق، شبی 
را نیز در زندان گذراند. وی به ســختی می توانست 
نسخه های خطی را گرد آورد، از آن رو که خرید آنها 
به سرمایه بسیار نیاز داشت. این فرهنگ دوست و 
واقف بزرگ بــه همین دلیل با انجام نمــاز و روزه 
استیجاری، کار شــبانه در کارگاه های برنج کوبی 
در نجف، در کنار درس و بحث روزمره می کوشید 
هزینه خرید کتاب ها را فراهــم آورد. آرامگاه این 
واقف بزرگ در بخش ورودی کتابخانه جای گرفته 
است تا همان گونه که خود وصیت کرده بود زیر پای 
محققان علوم آل محمد به خاک سپرده شود و چه 

آرزویی نیک و چه سرنوشتی بهتر از این. 

 آیت الله مرعشی نجفی چگونه به تنهایی
 سومین کتابخانه بزرگ جهان اسلام را پایه گذاشت و بر همگان تقدیم کرد

چیزی شبیه معجزه

ایرانیان در تاریخ دیرینه 
خویش با کتاب هم نشینی 
بسیار داشته اند. آنان در پی 

کوشش های علمی شان به ویژه 
در سده های زرین تمدن 

اسلامی توانستند سرمایه ای 
بزرگ از کتاب هایی را در 

گستره های گوناگون علم و 
دانش فراهم آورند که امروزه 

زینت بخش کتابخانه های بزرگ 
ایران و جهان به شمار می آید. 

آیت الله مرعشی نجفی از 
میراث داران این سرمایه بزرگ 

است


